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بنگاهها و سازمانها با كوچك سازي و مهندسي مجدد به دنبال حضور فعال 
بازار و توسعه  اينكه گستردگي حجم اطلاعات  بازار رقابتي هستند، ضمن  در 
در  است.  تبديل شده  برانگيز  موضوعي چالش  به  مديران  براي  نيز  تكنولوژي 
به  بازار و مطرح شدن  افزايش سهم  اين ميان بهبود روابط در عرصه تجاري، 
عنوان مدير موفق، بخشي از دغدغه ها و نگرانيهاي مديران امروزي را تشكيل 
مي دهد. اين تغييرات سريع، پيچيده و غيرقابل پيش بيني موجب شده است كه 
مديريتي،  پيشرفته  سبكهاي  و  شيوه ها  روشها،  از  بهره گيري  با  مديران  امروز 
را  خود  بنگاه  موفقيت  خلاق،  و  كارآفرين  كاركنان  و  اثربخش  استراتژي هاي 

تضمين كنند.
در كشور ما همانند هر كشور ديگر، مديران بنگاههاي صنعتي علاقه مندند 
ضمن حضور موثر در بازار، به افزايش توليد ملي و توسعه اقتصادي، صنعتي 
نشيب،  و  پرفراز  راه  اين  در  است  بديهي  كنند.  كمك  كشور  وبازرگاني 
ناهمواري ها و چالشهايي وجود دارد كه رفع آنها نيازمند پژوهشهاي گسترده، 
بازار  موردنظر،  از صنعت  درست  تحليل  و  شناخت  مناسب،  استراتژي  داشتن 
هدف و رقباست. افزون بر اينها شناخت درست و كامل از محيط كسب و كار 
و آشنايي با عوامل دروني و بيروني محيط، ايجاد فضاي رقابتي، شفاف سازي 
از  دولت  معنوي  و  مادي  حمايت  درنهايت  و  بازرگاني  و  اقتصادي  روابط 
ازجمله  متوسط  و  كوچك  صنايع  مديران  بويژه  و  كارآفرينان  توليدكنندگان، 
و صنعت  اقتصاد  در عرصه  آنها  موفقيت  و  بنگاهها  بقاي  به  كه  است  عواملي 

كشور مي انجامد.
بازارهاي  در  رقابت  شدن  فشرده  و  تحولات  شتاب  و  سرعت  به  باتوجه 
كمبود  تورمي،  ركود  تداوم  جهاني،  اقتصاد  شرايط خاص  خارجي،  و  داخلي 
بنگاههاي  سرپانگهداشتن  پيش  از  بيش  ضرورت  و  بنگاهها  مالي  منابع  تأمين 
صنعتي و توليدي كشور، تدبير درصدد برآمده است كه عوامل اصلي موفقيت 
و ناكامي شركتها و بنگاههاي توليدي در ايران را با حضور جمعي از مديران 
صنايع، استادان دانشگاهها و كارشناسان ارشد اقتصادي و صنعتي كشور درقالب 

ميزگرد و طي دو شماره موردتحليل و نقد و بررسي قرار دهد.
خواننده  كنيم،  مي  دعوت  شما  از  بحث،  در  كنندگان  شركت  از  باسپاس 

نخستين بخش ميزگرد باشيد.

فوق ليسانس  خاشع:  شهريار 
دانشگاه  از  مكانيك  مهندسي 
عضو  و  دبير  شريف،  صنعتي 
سازندگان  انجمن  مديره  هيات 
سوختهاي  و   CNG تجهيزات 
عضو  و  مديرعامل  جايگزين، 
توسعه  شركت  مديره  هيات 

صنايع گاز مهر

دكتراي  عمادزاده:  مرتضي 
تخصصي در اقتصاد نظري، عضو 
مديريت  سازمان  علمي  هيات 
صنعتي، مدرس مباحث اقتصادي 
بازرگاني  استراتژي هاي  و 

بين المللي

مهندسي  دكتراي  غفاريان:  وفا 
مالك  دانشگاه  استاديار  صنايع، 
هيات علمي سازمان  اشتر، عضو 
هيات  رئيس  صنعتي،  مديريت 

مديره شركت مخابرات

فوق  فلاح:  محمدحسين  نصرالله 
از  متالورژي  مهندسي  ليسانس 
داراي  كانادا،  مستر  مك  دانشگاه 
مسئوليت هاي   در  اجرايي  سوابق 
شركت  مديرعامل  مختلف، 

سرمايه گذاري مشفق

اقتصاد  دكتراي  مريدي:  سياوش 
و  مشاور  انگلستان،  از  توسعه 
مديريت  سازمان  كارشناس 

صنعتي

موفقيت و شكست بنگاههاي اقتصادي 
در ايران

موفقيت و شكست بنگاههاي اقتصادي
در ايران
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به عنوان مثال نهادي كه براي حصول 
اطمينان از مالكيت صنعتي كار كند، نهادي 
كه از انحصار جلوگيري كند و يا نهادي كه 
به توسعه اعتمادسازي به عنوان يك سرمايه  

اجتماعي به صنعت كشور كمك كند. 
كشورهاي زيادي هستند كه با پشتوانه 
دادن  شكل  درصدد  دانشگاهي  مطالعات 
صنايع  مشكلات  تا  هستند  نهادها  اين  به 
كم  همين  دليل  به  سازند.  مرتفع  را 
توجهي هاست كه اولين و شايد تنها چيزي 
كه در بررسي مشكلات صنعت به ذهن ما 

مي رسد، مسائل مالي صنعت باشد.

فلاح: با توجه به شناختي كه از گذشته در 
اخير  اجرا در سالهاي  اين زمينه و مسائل 
داشته ام، مي توانم بگويم كه مسائل صنعت 
از  ايران  آن در  نيافتگي  توسعه  و موضوع 
هر دو نوعي است كه آقاي دكتر عمادزاده 
ازگاهي  هر  علت  همين  به  كردند،  اشاره 
يكي از اين وجوه كمرنگ مي شود و وجه 

ديگر، مانع رشد و توسعه مي گردد. 
ابتدا، بهتر است از بحث مطالعات بازار 
ايران  صنايع  اكثر  شك  بدون  كنيم،  آغاز 
مطالعات بازار ناقصي دارند و مواردي هم 
هستند كه مطالعه بازار در آن كامل است، 
كه  مي شود  باعث  محيطي  شديد  تغييرات 
تغييرات  اجرا،  زمان  تا  مطالعات  زمان  از 
مطالعات  اين  كارآمدي  از  مانع  فاحش، 
شود. خيلي از صنايع ما كه امكان اين گونه 
را  خود  مي توانند  و  دارند  را  مطالعات 
تطبيق دهند، با موانعي مواجه مي شوند كه 
حتي آن مطالعات راهبردي كه از روز اول، 
در  بوده،  آن صحيح  نتايج  و  انجام  روش 
يك زمان كوتاه، اصالت خود را از دست 

مي دهند. 
يادمان باشد كه صنعت هر نقصي هم 
كه داشته باشد، عوامل بازدارنده آن، عوامل 
نيستند؛  پيچيده  خيلي  و  هستند  ساده اي 
زيرا به محض ورود به بازار كسب و كار، 
يا حداقل  بسيار ساده مي شود  آنها  مسائل 
نمود آن ساده است. جالب است در همين 
مسائل ساده كه ادبيات خيلي پيچيده اي هم 
صورت  بي توجهي هايي  يك سري  ندارد، 

مي گيرد. 
به عنوان مثال صنعت خودرو، فارغ از 
درستي يا نادرستي استراتژي هاي آن، فعال 
هم  مقاطعي  در  و  كرده  حركتهايي  شده، 

عمادزاده: با عرض سلام و تشكر از وقتي 
ميزگرد  اين  در  شركت  براي  دوستان  كه 
كه  مي كنم  يادآوري  دادند،  اختصاص 
مديران  تخصصي  رسانه  عنوان  به  »تدبير« 
براي  را  رسالت  اين  ازگاهي  هر  كشور، 
مسائل  از  يكي  كه  مي شود  قائل  خودش 
مبتلا به صنعت را مورد موشكافي و تحليل 
قرار دهد. منظور از صنعت صنايع توليدي، 
كشاورزي و  خدمات است. مقدمتاً عرض 
ساله صنعت كشور   70 سابقه  به  اگر  كنم 
مسائل  برخي  مي شويم،  متوجه  كنيم  نگاه 
همواره در كنار صنعت ما وجود داشته اند، 
اما برخي مسائل ديگر بنا به ماهيت شان در 
مقاطع زماني خاصي بروز مي كنند، ولي در 
به  كه  هستند  مسائل  بعضي  دسته،  دو  هر 

آنها كمتر توجه شده است. 
چنانچه مسائل صنعت در اين سال ها را 
به دقت بنگريم، متوجه برخي موضوعاتي 
در  مشترك  وجه  همواره  كه  مي شويم 
جمله،  آن  از  كه  است  بوده  ما  صنعت 
مشكلات مالي است. نبود يك نظام خوب 
منابع  تجهيز  و  مالي  واسطه گري  جامع  و 
ما،  توليد  نظام  از  كه  است  شده  موجب 
ديگر  از  اما  نپذيرد.  حمايت لازم صورت 
مشكلات مشترك و اصلي تر در صنعت ما 
نداشتن تحقيق و مطالعه جامع قبلي براي 
نمي توانيم  بنابراين  است،  صنعت  تأسيس 
ادعا كنيم مطالعاتي كامل در زمينه تأسيس 
ما  اين كه صنعت  همه صنايع داشته ايم و 
براساس مزيت هاي نسبي و فلسفه صحيح 
بزرگترين  از  اين  آمده است.  به وجود 

مشكلات صنعت ماست.
مطرح  نيز  ديگر  سوال  اين  اينجا  در 
مي شود كه آيا صنايع ما از ابتدا داراي يك 
فكري  راهبري  استراتژي مشخص و خط 
صنعتي بوده اند؟ يا اينكه تاسيس صنايع ما 
به صورت خود جوش و براساس احساس 

نياز تأسيس شده اند؟
اين  در  مي توان  كه  ديگري  موضوع 
جلسه به آن پرداخت موضوع »نهادسازي« 
است. تجربه تمام كشورهايي كه در عرصه 
صنعت موفق بوده اند نشان مي دهد كه آنها 
صنعت  كمك  به  نهادسازي ها  طريق  از 
تدبير  آن  مشكلات  رفع  براي  و  مي آيند 
مي كنند، بدين معني كه يك سري بسترهاي 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي نياز 

است تا زمينه رشد صنعت فراهم شود. 

عمادزاده:

تجربه تمام كشورهايي كه در عرصه صنعت 
موفق بوده اند، نشان مي دهد كه آنها از 

طريق نهادسازي، به كمك صنعت مي آيند.

نبود يك نظام خوب و جامع 
واسطه گري مالي و تجهيز منابع، 

موجب شده است كه از نظام توليد 
ما، حمايت لازم صورت نپذيرد.

كشورهاي زيادي هستند كه با پشتوانه 
مطالعات دانشگاهي درصدد شكل 
دادن به نهادهاي پشتيبان هستند تا 

مشكلات صنايع را مرتفع كنند.

نداشتن تحقيق و مطالعه جامع قبلي 
براي تاسيس صنعت، يكي از مشكلات 

مشترك در صنعت كشور است.

در ادبيات توسعه صنعتي امروز توصيه 
مي شود كه نهادهاي پشتيبان صنعت و 

توليد بايد مورد توجه خاص قرار گيرند.
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ساده  بسيار  منطق  يك  اين  مي دهد.  رخ 
كه  ندارد  توقع  كسي  و  است  تجارت  در 
از  را  موردنياز  مالي  منابع  كل  توليدكننده، 
او  به  بايد  بلكه  كند،  جيب خودش خرج 
در يك بستر كاملًا حساب شده، منابعي را 
او خواست كه كالاي  از  داد و  اختصاص 
را  ما  پول  و  بفروشد  كند،  توليد  خوب 
هم،  ساده  منطق  همين  از  ولي  بازگرداند. 

اغلب غفلت مي كنيم.

انتخاب مدير مناسب
صنعتي  فعاليت  بر  منطقي  همچنين 
منطق  اين  است،  حاكم  صنعت  توسعه  و 
حتي براي واحدهايي كه بنياد درستي هم 

ولي  است،  داشته  خوبي  بسيار  حركتهاي 
مي بينيم كه موانع توسعه اي آن بسيار ساده 
است. خيلي از اين گونه صنايع با عوامل 
سياستهاي  مالي،  منابع  بازار،  مثل  بيروني 

متغير و تغييرات مديريت مواجه هستند. 

تحميل مدير
صنعت،  در  ساده  اصل  يك  برپايه 
كه  از صنعتي  كافي  بايستي شناخت  مدير 
است،  اجرايي خود  مديريت  تحت حوزه 
احترام  اصل،  اين  براي  ما  باشد.  داشته 
قائل نيستيم و اغلب مديران را از نهادهاي 
تحميل  صنعت  آن  به  و  مي آوريم  بيروني 
چه  و  داشته  استراتژي  چه  شما  مي كنيم. 

نداشته باشيد، صاحب فهم استراتژي، بايد 
مطالعات  چه  ما  كند.  اداره  را  صنعت  آن 
اوليه درست يا نادرست انجام داده باشيم، 
نمي توانيم يك قصاب را براي كار نانوايي 
اشتباه  حركت  اين  ولي  گماريم،  به كار 
بسيار ساده را بارها در صنايع خود، انجام 

مي دهيم.
قرار  اگر  كه  است  اين  ديگر،  موضوع 
منابع  به  نياز  كند،  حركت  صنعتي  است 
به  مواد  تبديل  فضاي  يك  در  يعني  دارد؛ 
در  خلاصه  به طور  يا  فروش  و  محصول 
منابع  تزريق  به  احتياج  شما  توليد،  فرايند 
فروش،  از  پس  آن  برگشت  كه  داريد 

شده است.  آسيب  دچار  اينك   داشته اند، 
يكي از اين منطق ها، انتخاب مدير مناسب 
نياز  مورد  منابع  تأمين  ديگر  منطق  است. 
و به موقع است؛ حتي  اگر براي صنايعي 
كه گزينه هاي درستي هم در ابتدا داشته اند، 
صنعت  آن  نگيريد،  كار  به  را  منطق  اين 
شد.  خواهد  آفت  دچار  هم،  بنياد  درست 
مواجهيم  آفت  اين  با  خود  كشور  در  ما 
مناسب،  راهبرد  داشتن  ترديد  بدون  ولي 
درست  ابتدايي  تحليل  و  صحيح  شناخت 

براي هر صنعتي، لازم و ضروري است.
بحث  براي  كه  است  اين  من  پيشنهاد 
در خصوص مشكلات صنعت، به بررسي 

بپردازيم؛  از صنعت  در يك حوزه خاص 
زيرا سخن گفتن از مشكلات صنايع ايران 
كاري مشكل است، ولي اگر قرار است به 
نيست  بپردازيم، چاره اي  مشكلات صنايع 
يعني  آنها؛  بين  موجود  مشتركات  به  كه 

عوامل محيطي اشاره كنيم.

عمادزاده: در فرمايش هاي آقاي مهندس 
بحث  به  مشخص،  خيلي  مورد  دو  فلاح 
ايشان كمك مي كرد: يكي اينكه بعضي از 
را  استراتژي  تدوين  ابتدا  از  ما  بنگاههاي 
انجام نداده اند، اما بعضي ها هم كه اين كار 
شديد  تغييرات  بايد  داده اند،  انجام  را 
يك  اجراي  تا  تدوين  زمان  از  محيطي 

موضوع استراتژيك آنها را با مشكل مواجه 
نموده است.

نكته دوم اينكه ايشان فرمودند: صنعت 
استراتژيك  فهم  داراي  مدير  يك  بايد  را 
تدوين  در  خودش  اينكه  چه  كند،  اداره 
استراتژي سهيم بوده و يا نبوده، و يا اينكه 
آن استراتژي به درستي تدوين شده باشد 
يا خير. به اين نكته اضافه كنم كه مواردي 
بوده است كه استراتژي به درستي تدوين 
شده، ولي به مرور زمان دچار مشكل شده 
است. بنابراين تقاضا مي كنم به اين بخش 
بعدي  دور  در  شد،  اشاره  كه  مسائل  از 

پرداخته شود.
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اينجا  از  را  بحث  است  بهتر  غفاريان: 
صنايع  اين  از  بعضي  چرا  كه  كنم  آغاز 
بتوانيم  اگر  ناموفقند؟  برخي  و  موفق 
اين  براي  معتبري  و  معني دار  پاسخهاي 
بسياري  راهگشاي  كنيم، شايد  پيدا  سوال 
از سرمايه گذاران بدون بازده كشور و نيز 
يك  عنوان  به  بحث صنعت  شكوفا شدن 

پيشران اقتصادي باشيم. 

رقابت پذير كردن صنعت
شوم  اصلي  بحث  وارد  اينكه  از  قبل 
قصد دارم به دو نكته اشاره كنم: نخست 
اينكه ما تا كنون دو سياست را در كشور 
بدون  اين دو سياست  پيش گرفته ايم،  در 
داشته  را  آنها  تأييد  يا  نقد  قصد  اينكه 
كننده اي  تعيين  كاملًا  سياستهاي  باشيم، 
سياست هاي  اغلب  اينكه  يكي  هستند، 
رقابت  كردن  محدود  دولت  حمايتي 
صنعت،  كردن  رقابت پذير  نه  و  بوده 
و  نيست  اين گونه  دنيا  در  حالي كه  در 
صنايع  كه  مي كنند  تلاش  حكومتها  همه 
كشورشان رقابت پذير شود، در اينجا هيچ 
تلاشي براي رقابت پذيري صنايع صورت 

نمي گيرد. 
از  حمايت  جاي  به  كه  سياست  اين 
رقابتي  فضاي  كردن  محدود  به  صنعت 
كه  است  سياستي  من  نظر  به  مي پردازد، 

جاي تأمل دارد.
دومين سياست كه هم اينك هم داريم، 
صنايع  از  دولت  كه  است  حمايتي  نوع 
متوجه  بيشتر  حمايتها  اين  كه  مي كند 
اين  عكس  دنيا  در  است.  بزرگ  صنايع 
صنعتي  كشورهاي  مي شود؛  اعمال  روش 
و  امكانات  بزرگ  صنايع  اينكه  درك  با 
مطالعات  انجام  براي  را  لازم  مقدورات 
با  قرارداد  بستن  و  بازار  ارزيابي  بازار، 
توجه خود  بيشتر  دارند،  بزرگ  شركتهاي 
را متوجه صنايع كوچك و متوسط مي كند. 
صنايع  و  است  برعكس  ما  كشور  در 
كوچك و متوسط ما كه عمده كارآفرينان 
و  حاشيه  در  هستند،  دسته  اين  جزو  هم 
متوجه  عمدتاً  حمايتي  اهرمهاي  و  توجه 

صنايع بزرگ است.
به اعتقاد من اگر اين موضوع را درباره 
دهيم،  قرار  بحث  مورد  محيطي  عوامل 
داخل  مشكلات  بحث  وارد  مي توانيم 

بنگاهها و شركتها شويم.

غفاريان:

اغلب، سياست حمايتي صنعت ما 
محدود كردن رقابت بوده و نه 

رقابت پذير كردن صنعت.

در كشور ما، هيچ تلاشي براي 
رقابت پذيري صنايع، صورت نمي گيرد.

اين سياست كه به جاي حمايت از صنعت 
به محدود كردن فضاي رقابتي بپردازيم، 

سياستي است كه جاي تأمل دارد.

صنايع كوچك و متوسط ما كه عمده 
كارآفرينان هم جزو اين دسته 

هستند، هيچ پشتوانه اي ندارند. 

صرفاً عوامل محيطي تعيين كننده 
موفقيت نيست، عوامل و رفتار داخل 
شركت نيز در موفقيت آن مؤثر است.

يك شناخت حرفه اي و يا برخورد 
حرفه اي كه بتواند محيط را تشخيص 

دهد، فرصتها را بشناسد و سازمان 
را راهبري كند، نداريم. 

شناخت عوامل اصلي محيط كسب و كار 
در موفقيت بنگاه، بسيار مؤثر است. 

عوامل داخلي بنگاه
نكته مهمي كه مي خواهم به وسيله آن 
وارد فضاي داخل شركتها شوم، اين است كه 
در همين محيط و با همين سياستها، بعضي 
هستند.  ناموفق  بعضي  و  موفق  از شركتها 
تعيين  محيطي  عوامل  صرفاً  اساس  براين 
كننده موفقيت نيست، عوامل و رفتار داخل 
شركت نيز در موفقيت آن مؤثر است. اگر 
فقط عوامل محيطي را در كسب موفقيت 
يا  بايستي همه شركتها موفق  بدانيم،  مؤثر 
در  صورتي كه  در  باشند،  خورده  شكست 
همين شرايط فعلي كشور، شركتهايي داريم 
كه مشغول توليد هستند، صادرات مي كنند 
كساني  البته  دارند؛  خوبي  مالي  گردش  و 
هم هستند كه به دلايل مختلف نمي توانند 
چرخه كسب و كار خود را در بلند مدت 
از چرخه كسب و كار  ساماندهي كرده و 

حذف مي شوند. 
كه  فهمي  و  »نگرش«  »درك«،  براي 
لايه  دو  بايد  دارد  وجود  كار  و  كسب  از 
متفاوت قائل شد: يكي اينكه يك مدير در 
يك بنگاه چقدر نگرش استراتژيك دارد؟ 
چه قدر مي تواند فرصتها را تشخيص دهد؟ 
چقدر از آنها استفاده كند؟ تهديد را دريابد 
و شركت را در پيچ وخم هاي كسب و كار، 

پيش ببرد. 

استراتژي توسعه صنعت
ملي  سطح  استراتژي هاي  اينكه  دوم 
يك  موفقيت  براي  را  زيرساخت ها  چقدر 
بنگاه، فراهم كرده است؟ به هرجهت هرقدر 
زيرساخت ها محكمتر و بهتر باشند، فرصتها 
بيشتر خواهد بود و بنگاهها بهتر و موثرتر 

عمل خواهند كرد.
را  استراتژي  بايد  ما  استدلال  اين  با 
در دو لايه ببينيم: 1- در لايه ملي كه زير 
 -2 مي سازد،  سازمانها  براي  را  ساخت ها 
در لايه بنگا هها كه استراتژي كسب و كار 
است و همان درك، فهم و شناختي است 
كه يك مدير نسبت به محيط كسب و كار 

خودش دارد.
بنده با هر دو لايه كار تعامل داشته ام،  
چهارم  برنامه  تدوين  در  كه  طوري  به 
استراتژي  كه  كردم  زيادي  تلاش  توسعه 
شكل  چهارم  برنامه  در  صنعت  توسعه 
براي  طولاني  و  متعدد  جلسات  بگيرد، 
شد.  برگزار  استراتژي  اين  به  دادن  شكل 
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به  بنگاهها  مديران  با  من  اين،  بر  علاوه 
نگرش  كه  دارم  زيادي  تعامل  كار،  سبب 
آنها را نسبت به كسب و كار خودشان كم 

و بيش مي شناسم. 
به اعتقاد من، ما در هر دو بعد اين مسئله 
ضعيف هستيم. در بعد ملي زيرساخت ها را 
كامل ايجاد نكرده ايم كه آقاي مهندس فلاح 
از آن طرف  اشاره كردند.  به نمونه هاي آن 
خيلي  مي شويم،  بنگاهها  وارد  وقتي  هم 
آشكار آن فرهيختگي، بصيرت و شناختي 
كه يك مدير بايستي نسبت به كسب وكار 
شناخت  يك  نيستيم.  شاهد  باشد،  داشته 
بتواند  كه  حرفه اي  برخورد  يا  و  حرفه اي 
محيط را تشخيص دهد، فرصتها را بشناسد 
و بتواند سازمان را راهبري كند، نداريم. ما 
مي كنيم  مطالعه  را  شكست هايي  كرات  به 
كه ناشي از اشتباهات درون سازماني بوده 
نيز  بنده  دكتراي  پايان نامه  موضوع  است. 
آن  حاصل  بود.  شركتها  شكست  بررسي 
به  اغلب  مسئله  اين  بگويم  بايد  كه  است 
مسائل دروني باز مي گردد؛ زيرا اين گونه 
را  محيطي  معادلات  نتوانسته اند  شركتها 
اين  از  اگر  آن گاه  باشند.  پاسخگو  كامل 
زاويه وارد شويم و عوامل محيطي را كنار 
بگذاريم، با فرض اينكه در همين محيط هم 
يك عده موفق شده اند، بنابراين ديگران هم 
باشند. مي توانيم روي  مي توانسته اند موفق 

عوامل داخلي بيشتر تأكيد كنيم.

شناخت محيط
شناخت عوامل اصلي محيط كسب و 
كار هم در موفقيت آن بسيار مؤثر است. از 
آنجا كه با فقدان سرمايه گذاري مناسب در 
بنگاهها سروكار داريم، بيشتر مشكلات در 
جاهايي رخ مي دهد كه شناخت دقيقي از 
محيط كسب و كار ديده نمي شود، قواعد 
يا  به درستي تشخيص داده نشده و  بازي 
بيروني،  تحولات  سرعت  سبب  به  اينكه 
برداشت هاي مديران آنها خيلي زود اعتبار 
خود را از دست داده و بي اثر شده اند؛ البته اين 
دست از مشكلات، بيشتر متوجه شركتهاي 
بزرگ  است. شركتهاي  متوسط  و  كوچك 
بيشتر اوقات سازوكارهاي لازم را دارند و 
مورد حمايتهاي ويژه هستند. اما شركتهاي 
كوچك، نه سازوكار مشخصي دارند و نه 
امكانات گسترده اي در اختيارشان است تا 
محيط  از  سيستماتيك  مراقبت  و  نظارت 

داشته باشند. البته چتر حمايتي خاصي هم 
از آنها پشتيباني نمي كند. بنابراين شركتهاي 
كوچك و متوسط، اولين قربانيان تحولات 

بيروني محسوب مي شوند.

صنايع  روي  بيشتر  من  تأكيد  مريدي: 
SMEها )صنايع  توليد است كه  ساخت و 
كوچك و متوسط( در بخش صنعت، جزء 
اگر  يعني  بندي مي شوند.  اين گروه دسته 
تا   15 كد  از  بگوييم  تخصصي  بخواهيم 
دسته  اين  مي شوند.  شامل  را    ISIC  ،37
كالاهاي  يا  و  مصنوعات  سازندگان  بيشتر 
سرمايه اي و واسطه اي را در بر مي گيرد و 
خوانده   Industrial Manufacturingواقع در 

مي شوند.
بسيار گسترده ترند  واحدهاي خدماتي 
و شاخه هاي پيچيده  بيشتري دارند كه بحث 
مستقل خود را مي طلبد، اما من مي خواهم 
بحث را به سمت ديگر هدايت كنم. آقاي 
به  كه  سياستهايي  درباره  غفاريان   دكتر 
اجرا مي شوند،  ايران  در  معكوس  صورت 
آنها را  كاملًا  نيز  فرمودند كه من  سخناني 

مي پذيرم. 
مطالعه اي در مورد كارآفريني و مقايسه 
اروپاي  مجموعه  بعلاوه  كشور   9 با  ايران 
شرقي انجام داديم، حاصل اين مطالعه اين 
آموزش  اول  گام  در  كشورها  اين  كه  بود 
چين،  دولتهاي  كه  شكل  بدين  مي دهند، 
اروپاي  و  ژاپن  كره،  آمريكا،  كانادا،  هند، 
به  كه  دارند  كارآفريني  مراكز  شرقي، 
صورت رايگان آموزش مي دهند. همچنين 
خاص  تسهيلات  كه  هستند  مؤسسه هايي 
و  مي شوند  قائل  كارآفرينان  براي  مالي 
حتي نماينده يكي از بانك هاي KWF آلمان 
در سخنراني خود مي گفت كه ما در ارائه 
نياز  مورد  راهنمايي هاي  مالي،  كمك هاي 
به  مي دهيم.  كارآفرينان  و  متقاضيان  به  را 
ايجاد مي كنند كه  بهتر، شبكه هايي  عبارت 
كارآفرينان خرده پا با بزرگان و پيشكسوتان 
اين رشته مرتبط شوند و از تجربه هاي آنها 
بنگاهها  اين  صادرات  براي  گيرند.  بهره 
تسهيلاتي قائل مي شوند و حتي براي  آنها 

اتحاديه تاسيس كرده اند. 
همان گونه كه گفته شد، زيرساخت هاي 
اجتماعي، اقتصادي وسياسي لازم را براي 
موتورهاي  مي آورند.  به وجود  بنگاه ها  اين 
حركت اقتصاد در اين كشورها، واحدهاي 

فلاح:

صنعت هر نقصي هم كه داشته 
باشد، عوامل بازدارنده آن، عوامل 

ساده  و غيرپيچيده اي هستند.

مدير، بايستي شناخت كافي 
از صنعت تحت حوزه مديريت اجرايي 
خود داشته باشد. ما براي اين اصل، 
احترام قائل نيستيم و اغلب مديران 

را از نهادهاي بيروني مي آوريم 
و به صنعت تحميل مي كنيم.

منطقي بر فعاليت صنعتي و توسعه 
صنعت حاكم است، يكي از اين 

منطق ها، انتخاب مدير مناسب است. 

داشتن راهبرد مناسب، شناخت 
صحيح و تحليل ابتدايي درست 

براي هر صنعتي، لازم است.

به اعتقاد من اثرمديريت بنگاه در 
درون بنگاه، بسيار برجسته است.
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اين گونه  ايران  در  اما  هستند،  كوچك 
نيست. 

در  ما  كه  مي شود  برآورد  آمارها  طبق 
ايران حدود چهارصد هزار كارگاه صنعتي 
داريم كه از اين تعداد نزديك به 97 درصد 
دارند، 91 درصد  كاركن  نفر  زير 10  آنها 
آنها تا 6 نفر شاغل دارند. حدود 3 درصد 
با  كه  هستند  كارگاه هايي  ديگر  باقي مانده 
10 تا 49 نفر شاغل كار مي كنند و كمتر از 
1 درصد كارگاه هاي ما بالاي 50 نفر شاغل 
دارند. جالب است بدانيد كه وقتي از نظر 
برعكس  نتيجه  مي سنجيم،  اشتغال  ايجاد 
مي شود؛ يعني كارگاه هاي 10 نفر به بالاي 
ما بيش از 44 تا 45 درصد ايجاد اشتغال 
نيز به همين  آنها  افزوده  مي كنند و ارزش 

نسبت است.
تأكيد  بيستم،  سده  اوايل  در 
از  كه  بود  بزرگ  كارخانه هاي  روي 
صرفه جويي هاي مقياس استفاده مي كردند 
كه البته اين موضوع هنوز هم حاكم است. 
از سوي ديگر چون تعداد اين واحدها كم 
است، مي توانند در سياستها و قدرت حاكم 
اعمال نفوذ كنند و لابي كنند تا سياستهاي 
بياندازند. اين حلقه  مورد نظر خود را جا 
بسيار پيچيده است و به هر حال بايد روزي 

گسسته شود و معضل آن حل شود.
نيست  صنعتي  هيچ  اينكه  ديگر  نكته 
كرده  رشد  انحصاري،  بسته  محيط  در  كه 
شود.ما  آزاد  دنياي  وارد  آن گاه  و  باشد 
خودروسازي ژاپن را مي بينيم، كه ژاپني ها 
در ابتدا درها را بستند و در درون خودشان 
يك رقابت سالم ايجاد كردند تا در نهايت 
صنايعي كه در اين رقابت آب ديده شده و 
وارد دنياي آزاد شدند و امروز مي بينيد كه 
توليد  بزرگترين  و  نخستين  صنايع،  همان 

كنندگان دنيا هستند.
ناديده  را  ايران چنين شرايطي  در  ما   
يك  در  ما  صنايع خودروسازي  گرفته ايم. 
محيط انحصاري توليد مي كند و مدتهاست 
هم  تكنولوژي  نظر  از  و  مي زند  درجا  كه 
با  جنوبي  كُره  كشور  است.  نخورده  تكان 
ما و حداكثر يك سال بعد از ما شروع كرد 
و در حال حاضر ميزان توليد اتومبيل كُره 
از فرانسه بيشتر است و اين موضوع بسيار 

قابل تعمق است.
درباره  مطالعه اي  از  حاصل  نتايج 
ايران  با  را  شرقي  اروپاي  در  كارآفريني 

از  گرفتم،  نتيجه  چندين  مي كردم،  مقايسه 
جمله اينكه كشورهاي اروپاي شرقي اولين 
آماده  سازي محيط  دادند،  انجام  كه  كاري 
ورود  رقابت،  قضايي،  مسائل  آنها   بود. 
مرتب  را   ... و  تجارت  سرمايه،  و خروج 

كردند و سپس شروع به كار كردند.
اشاره  خود  صحبت هاي  در  دوستان 
كردند كه در همين شرايط موجود در ايران 
برخي شركتها موفق و برخي ديگر ناموفق 
دو  مي توان  من  اعتقاد  به  كرده اند.  عمل 
نگرش متفاوت به اين موضوع داشت: يكي 
اينكه خيلي از صنايع كوچك ناموفق اند به 
بنيه  و  مالي  بنيه  ضربه پذيرند؛  اينكه  دليل 
دانشي كم دارند. ولي اگر به شرايط محيطي 
بازگرديم، قانون بايد عام ديده شود؛ يعني، 
آيا اكثر صنايع ما موفق شده اند؟ يا اكثريت 
بندي  جمع  در  ناموفق ؟  يا  بوده اند  موفق 
ما  آيا صنايع  كه  كنيم  مي توانيم هم سوال 

موفق بوده اند؟
كل  از    84-85 سال  آمار  براساس 
شاغلان كشور كه 19.679.000 نفر هستند، 
در بخش صنعت  5ميليون و 980هزار نفر 
كار مي كنند، از اين نظرجايگاه صنعت ما در 
اقتصاد خيلي عقب تر از صنايع كشورهاي 
ديگر است.  از اين تعداد تنها اندكي بيش 
از يك ميليون و شصت هزار نفر در صنعت 
ساخت كار مي كنند كه در حدي بيش از 6 
تا 7 درصد كل شاغلان كشور نيست. اين 

سهم بسيار اندك مي نمايد.
توسعه  موانع  مورد  در  مطالعه اي  در 
 4-5 كه  صنعت  بخش  در  سرمايه گذاري 
اين  به  شد،  انجام  سازمان  در  پيش  سال 
نوع  يك  مديران  بين  كه  رسيديم  نتيجه 
يكديگر   با  اينكه  بدون  شديد،  همگرايي 
نزديك  دارد.  وجود  باشند  داشته  ارتباط 
به 150 پرسشنامه پركرديم و 15 مصاحبه 
اين شد كه، مشكلات  نتيجه  انجام داديم، 
آن ها در درجه نخست مشكلات و مسائل 
كارگري بود و بعد از آن به ترتيب مسائل 
داشتند.  قرار  مالي  مسايل  و  مديريتي 
بنابراين به اعتقاد من محيط مي تواند بسيار 
مؤثر باشد و ما اگر بتوانيم محيط را آماده 
كنيم، خيلي از افراد مستعد كشور كه تعداد 
سرعت  به  مي توانند  نيستند،  كم  نيز  آنها 

پيش بروند.

عمادزاده: در ادبيات توسعه صنعتي امروز 

مريدي:

موتورهاي حركت اقتصاد در كشورهاي 
غربي و اروپاي شرقي، واحدهاي كوچك 

هستند، اما در ايران اين گونه نيست. 

ما در ايران، حدود چهارصد هزار كارگاه 
صنعتي داريم كه از اين تعداد نزديك به 
97 درصد آنها زير 10 نفر شاغل دارند.

هيچ صنعتي نيست كه در محيط 
بسته انحصاري، رشد كرده باشد و 

آن گاه وارد دنياي آزاد شود.

خيلي از صنايع كوچك به دليل
 اينكه ضربه پذيرند، ناموفق اند 

و بنيه مالي و بنيه دانشي كمي دارند. 

بين مديران، يك نوع همگرايي 
شديد، بدون اينكه با يكديگر  ارتباط 

داشته باشند، وجود دارد. 

اگر بتوانيم محيط را آماده كنيم، 
خيلي از افراد مستعد كشور كه 

تعداد آنها نيز كم نيست، 
مي توانند به سرعت پيش بروند.
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توصيه مي شود كه نهادهاي پشتيبان صنعت 
و توليد بايد مورد توجه خاص قرار داشته 
باشد. نهادهايي بايد ايجاد شوند كه بازارها 
را توسعه  دهند، يك سري نهادهاي ديگر 
ثبات  با  را  بازار  كه  ايجاد  شوند  بايد  هم 
را  بازار  كه  داريم  نياز  نهادهايي  كنند. 
اعتماد  كه  نهادهايي  و  برسانند  تعادل  به 
عمومي به مكانيسم بازار را جلب نمايند. 
كشورهاي  كه  مي دهد  نشان  مثالها  اين 
خوبي  به  مسائل  اين  به  شرقي  اروپاي 
شكل  را  چارچوب ها  اين  و  پرداخته اند 

داده اند.

در  كه  باشيم  داشته  توجه  مريدي: 
نسل،  سه  طي  شرقي  اروپاي  كشورهاي 
موضوع مالكيت خصوصي از ذهن ملتهاي 
اين كشورها بيرون رفته بود و درحد يك 
در  نداشتند،  خصوصي  تجارت  هم  بقال 
ايران  در  خصوصي  مالكيت  كه  صورتي 
هم  بسيار  و  است  داشته  وجود  همواره 

قوي بوده است. 

عمادزاده: از جناب آقاي مهندس خاشع به 
كنفدراسيون شوراي صنعت  عنوان رئيس 
تقاضا مي شود در خصوص اين موضوع 
و نيز تأثير نهادها درحل مشكلات صنعت 

بفرمائيد. توضيحاتي 

قابليت ها  به  بنگاه  يك  تأسيس  خاشع: 
را  لازم  منابع  و  دارد  نياز  مهارت هايي  و 
مي طلبد و به تجربه هم نيازمند است، كه 
منظور  مي كند.  ايجاد  محيط  را  اينها  تمام 
را  بنگاهي  بتوانيم  كه  است  قابليت هايي 
در  را  كارآفريني  و  كنيم  ايجاد  به درستي 
چيزهايي   اينها  دهيم،  رشد  خود  جامعه 
است كه از محيط مي آيد و مسلماً اين دو 
بر هم اثر متقابل مي گذارند و البته كه تأثير 

مورد دوم، رايج تر و منطقي تر است.

شناخت بازار
از  بايد  بنگاه  يك  كردن  درست  براي 
بازار شناخت كافي داشته باشيم، شناخت 
شفافيت،  دليل  به  محيطها  از  بعضي  بازار 
كه  محيطهايي  در  است.  ساده  بسيار 
ندارد،  وجود  شفافي  كسب وكار  فضاي 
كار،  بازار  به  نسبت  كردن  پيدا  شناخت 
در  جهت  همين  به  است.  سختي  كار 

تأسيسي  شرف  در  طرحهاي  از  بسياري 
كه من ديده ام، وقتي جلو مي رويم، اولين 
كه  است  اين  مي كنيم  برخورد  كه  چيزي 
نقطه  مي شود،  ارائه  بازار  از  كه  شناختي 
عمده  بخش  نيست.  مثبتي  خيلي  اتكاي 
شناخت ما از بازار، معطوف به اقدامهايي 
و  دهد  انجام  مي خواهد  دولت  كه  است 
اينكه  يا  كند.  ايجاد  را  امكاناتي  و  فضا 
قابليت تحليل كردن فرصت هاي اقتصادي 
كه در مملكت وجود دارد از درون فضاي 
به صرف  و  مي شود  ايجاد  كار  و  كسب 
وارد كردن از بيرون نيست. به همين سبب 
ما  كه  نديده ام  موفقي  طرح  به حال  تا  من 
داده  دنيا  در  مشاور  شركتهاي  بهترين  به 
باشيم، همه محاسبات را كرده باشند، ولي 
وقتي به تجربه بنگريم در عمل مي بينيم كه 

مغايرت هاي زيادي وجود دارد. 
به  علاقه مند  مدير  يك  عنوان  به  من 
تأسيس شركت، چه ميزان واقع گرا هستم؟ 
و از منطق آن اقتصادي كه در آن زندگي 
من  مي آيد.  بيرون  واقع گرايي  مي كنم، 
ضرورتاً براي بقا، به يك منطق واقع گرايانه 
اقتصادي متوسل مي شوم، در حالي كه  وقتي 
به نظام بانكي كشور نگاه مي كنيم، مي بينيم 
را  مهارتها  بيشترين  مي بايست  كه  جايي 
و  نمي كنند  عمل  آن چنان  مي داشت 
كمترين مهارتها را دارند و بيشتر كارهاي 
فرماليته اداري را انجام مي دهند و در پايان 
هم مي گويند سه برابر پولي كه به طرح تو 

مي دهم، به من وثيقه بده!
كه  مديران،  خود  از  غير  نتيجه  در 
باشند  داشته  شناخت  حرفه،  آن  از  بايد 
هم  تجربه  و  بشناسند  را  آن  بازارهاي  و 
همچون  نهادهايي  باشند،  كرده  كسب 
يك  تحليل  در  را  قابليت  بيشترين  بانك، 
بنگاه نوپا مي توانند داشته باشد و در نهايت 
منابع لازم را مهيا مي كند،  بانك است كه 
اما در كشور خود مي بينيم نهادهاي ما در 

اين مورد ضعيف هستند.
شرايط  علي رغم  هم  ديگر  طرف  از 
دستاوردهاي  شاهد  گاهي  نامساعد، 
سال   50 طي  صنعتي  حوزه  در  عجيبي 
گذشته بوده ايم. به عنوان مثال در ساخت 
سال   6-7 طي   CNG صنعت  تجهيزات 
اخير حركتهايي شده است كه كيفيت قابل 
تكنولوژي  اينكه  دليل  به  و  دارد  قبولي 
نداشته ؛  شديدي  تغييرات  عرصه،  اين  در 

خاشع:

براي درست كردن يك بنگاه بايد از 
بازار، شناخت كافي داشته باشيم.

در محيط هايي كه فضاي كسب وكار 
شفافي وجود ندارد، شناخت پيدا كردن 

نسبت به بازار، كار سختي است.

شفاف نبودن محيط، اجازه نمي دهد از 
موفقيت ها و شكست هاي مان، درس بگيريم.

در دنيا، ورشكستگي، يك موضوع پذيرفته 
شده است، بنگاه ورشكسته اعلام مي شود 

براي اينكه منابع، بيهوده صرف نشود.

در كشور ما در بسياري موارد، بنگاهها از 
تجارب موفق سخن مي گويند. به اعتقاد 

من اين موفقيت ها نتيجه رانت هايي است 
كه در اقتصاد و صنعت ما وجود دارد. 

اگر ما موفق شويم كه روندهاي 
محيطي را منطقي كنيم، بسياري از 
قابليت ها و مهارتها، همچون قابليت 
كارآفريني به حركت درمي آيند. 

اگر در جامعه، رانت اقتصادي وجود 
داشته باشد، خيلي از اوقات، موفقيت در 

دست يافتن به آن رانت معني مي شود.
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به  عرضه  قابل  صنعت  اين  تكنولوژي 
دنياست. ظرفيتي كه ما در اين زمينه ايجاد 
كردني  باور  و  است  زياد  بسيار  كرده ايم 
در  مشكلاتي  پيش  سال  سه  كه  نيست 
ظرفيت  حال  و  داشتيم،  تجهيزات  تأمين 

ايجاد شده 5 برابر بازار داخلي مان است.

عوامل موفقيت و شكست
يك سري  خارجي  بازار  مورد  در 
و  بنگاه  اراده  از  خارج  محدوديت هايي 
يك سري قابليت ها در بنگاه وجود دارد. 
وقتي به رقباي خود همچون هند، چين و 
كره در طول 10 سال گذشته نگاه مي كنيم، 
بيشتري  خيلي  پتانسيل هاي  با  ما  مي بينيم 
مديريتي  توان  و  سرمايه  دانش،  لحاظ  از 
وارد شده ايم، ولي وقتي به رشد آنها نگاه 
به  نيست،  كردني  باور  براي مان  مي كنيم 
خارجي  رقيب  شرايط  آن  در  اينكه  علت 
ما مي تواند راحت تر تجارت كند؛ زيرا از 
كه  است  برخوردار  گوناگوني  حمايتهاي 

مسير را برايش هموارتر مي كند. 
وقتي من مي خواهم يك بنگاه تأسيس 
كنم، برخلاف گذشته خيلي فكر نمي كنم، 
اما كوچكترين كاري كه مي خواهم شروع 
را  زيادي  قابليت هاي  نسبت،  به  كنم 
تخصصي  انباشت  حالي كه  در  مي طلبد، 
رويكرد  و  انتظار  اين  با  كشور  حرفه اي 
سازگار نيست. به عنوان مثال در حوزه هاي 
موضوع  خود  به  حتي  اگر  مختلف 
در  مي شويم  متوجه  كنيم،  نگاه  تخصص 
و  دانش آموز  ميليون   20 از  بيش  جامعه 
مي شوند،  كار  حوزه  وارد  ما  دانشجوي 
و  دانش  انباشت  با  را  روند  اين  اگر  بعد 
تخصص مقايسه  كنيم مي بينيم كه اين دو با 
هم جور نيستند و همين موضوع موجب 
كه  بنگاهي  مي شود؛  بنگاه  ضعف  نقطه 
شايد پشتوانه هاي حرفه اي خود را نداشته 

باشد.
موفقيت  كه  است  اين  ديگر  موضوع 
بنگاهها به اين نكته باز مي گردد كه روندها 
از  خيلي  هستند.  پيش بيني  قابل  چگونه 
روندها قابل پيش بيني نبوده اند و تغييرات 
بدين  است.  داده  روندها رخ  در  شديدي 
ترتيب حتي در شرايطي كه دانش، شناخت 
و تخصص لازم براي تأسيس بنگاه وجود 
و  مي شود  درست  عملكرد  مانع  دارد، 
درنتيجه شاهد بروز مغايرت هاي شديدي 

مي يابد:  توسعه  و  مي كند  رشد  دارد 
كه  كار  به  منطقي  نگاه  همچون  كارهايي 
كشورهاست،  اين  آموزشي  نظام  از  ناشي 
در  را  كردن  كتاب  و  حساب  قابليت هاي 
مدرسه و دانشگاه به كودكان ياد مي دهند 
به  هم  خانواده  درون  اجتماعي  زندگي  و 
براي  محدودي  منابع  كه  مي دهد  ياد  بچه 
انجام كارش در اختيار خواهد داشت. بدين 
ترتيب در درون فرد نهادينه شده  كه كار 
را از خانواده و جامعه ياد بگيرد و همين 
امر به  او كمك مي كند كه واقع گرايانه و 

مشخص به موضوع بنگرد.
رانت  جامعه  در  اگر  حالي كه  در 
از  خيلي  باشد،  داشته  وجود  اقتصادي 
آن  به  يافتن  دست  در  موفقيت  اوقات 
رانت معني مي شود. پس بديهي است كه 
معاني ديگري در ذهن افراد نهادينه شود.

عمادزاده: در مباحث ما، هدف اين نيست 
ارزيابي  اهميت  كم  را  محيطي  مسائل  كه 
عوامل  مشكلات  نمي خواهيم  و  كنيم 
محيطي، بخصوص بخشي را كه مربوط به 
ناكارآمد  نهادهاي  كنيم.  انكار  نهادهاست، 
صنعت  اصلي  مشكلات  از  يكي  يقينا 
واسطه گري  نظام  حاضر  حال  در  ماست، 
اما  دارد،  وجود  كه  است  نهاد  يك  مالي 
قوانين  حوزه  در  مي كند.  عمل  آمد  ناكار 
محيط  به  بتوانند  قوانين  اگر  مقررات  و 
خوب  بسيار  بدهند،  ثبات  كار  و  كسب 
است، اما اگر تنوع مقررات و كوتاه بودن 
عمر بخشنامه ها و دستورالعمل ها اثر مغاير 
داشته باشد، خود مي تواند نهادي بازدارنده 

محسوب شود. 
مسائلي  به  كه  نيست  اين  هدف 
با  اميدواريم  و  باشيم  بي توجه  اين چنين 
فضاي  در  موجي  بتوانيم  نشست ها  اين 
و  دقت  با  كه  آوريم  به وجود  صنعتي 
مسايل  بپردازد.  مسائل  اين  به  صلاحيت 
و  بازارها  شناخت  همچون  ديگري  مهم 
از جمله موضوعاتي هستند كه  فرصت ها 
بعضا در حوزه صنعت مغفول مانده است 

و لازم است كه به آن هم بپردازيم. 

شركت  حضور  از  دوباره  باسپاس  تدبير: 
پاياني  و  دوم  بخش  محترم،  كنندگان 
ميزگرد در شماره آينده به آگاهي خواهد 

رسيد.0

اجازه  هم  محيط  نبودن  شفاف  مي شويم. 
نمي دهد از موفقيت ها و شكست هاي مان، 

درس بگيريم.
موضوع  يك  ورشكستگي  دنيا  در 
پذيرفته شده است، بنگاه ورشكسته اعلام 
صرف  بيهوده  منابع  اينكه  براي  مي شود 
نشود، ورشكسته اعلام مي شود و به جامعه 
درس مي دهد كه در اين حوزه اين  يا آن 
كار را انجام ندهيد و بدين شكل بنگاهها 
در مراحل بعد شاهد موفقيت مي شوند؛ اما 
در كشور ما در بسياري موارد بنگاهها از 
اعتقاد  به  مي گويند.  سخن  موفق  تجارب 
من اين موفقيت ها نتيجه رانت هايي است 
دارد.  وجود  ما  صنعت  و  اقتصاد  در  كه 
از  خارج  مي تواند  موفقيت ها  از  خيلي 
پيش بيني ها صورت  و  ما  برنامه ريزي هاي 
گرفته  نشأت  ديگري  جاي  از  و  بگيرد 
به  و  نيست  شفاف  هم  خيلي  كه  باشد 
و  موفقيت  راه  كه  نمي دهد  نشان  ديگران 

يا شكست كدام است.
در  ما  بنگاههاي  حتم،  طور  به 
بخشي  كه  دارند  ضعف هايي  زمينه هايي 
از  بخشي  و  است  محيط  از  ناشي  آن  از 
اما  برمي گردد،  خودشان  درون  به  آن هم 
اين دو  كنار  در  هم  ديگري  موضوعات 

قرار دارند.

كارآفريني
و  گسترش  سازمان  ابتدايي  تجربه 
كه  مي داد  نشان  ايران  صنايع  نوسازي 
توسعه  بانك  همچون  موفق  نهادهاي 
با  درست  نهادهاي  عنوان  به  صنعتي 
دور  تأثيرات  مي توانند  درست  مسيرهاي 
از ذهني ايجاد كنند. به هر حال به نظر مي 
رسد كه اگر ما موفق شويم كه روندهاي 
از  بسياري  كنيم،  منطقي  را  محيطي 
قابليت  همچون  مهارتها،  و  قابليت ها 

كارآفريني به حركت درمي آيند. 
ما در طول 5-4سال گذشته در زمينه 
طرحهاي  و  كارآفريني  مهارتهاي  آموزش 
ذهن ترين  از  دور  از  يكي  حمايتي، 
حركت  و  سرمايه گذاري  نظر  از  كشورها 
در اين زمينه هستيم. وقتي روند خود را با 
روند ژاپني ها در اين زمينه مقايسه مي كنيم 
مي بينيم كه كارهايي كه انجام داده اند كمتر 
به  آنها  ساده  كار  همان  ولي  بوده،  ما  از 
وجود  كه  مثبتي  و  مساعد  محيط  سبب 


